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| دی »اه ۱۳۱۳ شماره سوم 
زا 
دار ندم: صرو ی سسرری 
این مجله ماهی دو شماره چاپ می شود 


بهای سالانه ۰ دیال 


شش ماصه گو 1 


در بردن ایران سالائه ۱۲ شلک و * ماعه * شلنتگ 


جای اداره : خیابان شاهرور کوحه ثابو حی باشی, 


نمره "افون ۱۳۹۰ 


2 


فپرست | نجه چاپ شله 


دخت ۳ دی ۱ 
اسلام وایران » ۰ 
آسایش جست آقای نیوندی ۱۳ 
حاده بیکادی آین ۱۷ 
کزافبافی باددوشگوئی یمان ۳ 
جو اهران و ماددان ما نوی ۳ 
هم دزد هم دروغباف 2 ۳۳ 
خلطیای تاه 1 ۳ 
تاریخ پانسد ساله خوزستان اب 


نماینده بیمان دراصفهان 
نماینده پیمان دداصفهان ودادنده اختبار آن برادما آقای میرزا 
عابیذان حواه‌الکلامی است . دسید های اداده هم نرد ایشان فرستاده 


میشود که کدانیکه وحه نبر‌داخنه اند در آنجا بایشان س‌داذند. 


رخت 
دخت دا آن موش که دیآران ۰ببو‌شند 
و هیچگاه خودرا اناشت نما ساز . 
گفتادی را کد در شباده یکم ذیر عنوان * پیعتهاد و باداش * 
چاپ کردیم کسانی ازدوستان تبرپزی »قصود ازآ ثرا دد نیافته کله‌هایی 
وشته اند . 
و ودی که همیثه اذ آن دحت ها ی گونا گون 


دازآن نمودهای جوراجود داز آن کلاهها دستارها وقاهادل‌آزدهد , 


بومی و زبان بنکوهش و شکایت باز بیکردی ؛؛ یا تو نبودی که اذآن 
جامه‌های -الوس وازآن لمودهای مردم فریب بیزادی می‌جستی و 
ید گوبی کوتداه ینان دا بر بوشیدن و داشتن آرت_ جامها و نمودها 
برمیگزبدی و همیثهآدژوی جلین دوزی دا داهتی که ایرانان اذآن 
۰ رخهای پر کنده در آیند و همه یکسان جامه پوشند:! کنون توا 
۱ چهافناده که از این دخت یکسان ایرانبان گله دادی :؛ و 


۷ 


شمارم سوم لت - سال یکم 


مگویم :من‌آن بودم که میگوید کنون‌هم جزآن نیستیم و از 
رمخت‌یکسان ایران نیز له ندارم > 

آن‌دلیل ککه «ین‌این‌دخت .دا پیش‌اذ کنراددد شدن‌فانون پوشیدم 
و کنانی دا لیز,بر پواشیدن آن برانگیختم . کنونهم آنانکه از قانون 
و ۱2 
سودآنان دا در این مدا که رشی رکه نیوا مرجم مسوشند بوشندد 
خوددا.ان دگیان حدا نسازند: 

دخت برای پرشانیدن نن و انگاهداشتن آن از گرها د سره‌است 


وچگونگی آن درخود اهمت: نبات. آ نچه‌درخود اهمیت‌است خودرا 
آزهردم جدا گرفتن وجامه‌ای را که انبودن‌دم ممیوشند؛نوشیدن است. 
آن رخهای گرا گون یش از تانون‌عم عییش از اینجا بود,که هر کنن 
جامه‌ای که بر تن خود داشت بدان میبابد و آنرا مایه ب رگیدکی و 
برفریسخود میدانست . یکبی از ذدازی قبا بخود میبالید دییگری از 
کوتاهی آن یکی بربلندی کلا؛ینازید ودیگوی‌ب کوتاهی ی بکی 
برد کی دستاد دا مایه س‌فراژی «بشمرد دیگری کوچکی آنرا. جامه 
آیکسان نیختربرای ایست که‌میدانی براین‌نایدنها وبالیدتهابازنماند من 
بره ر کی آذایرالیان جهآ نانکه قالون بای ایتان دا میگیرد وجهنانکه 
نمی کیرد بهتر وشاینته تی میدانم که‌دخت دیگر گون نکرده خویشین 
از مر عم جد! ندازند: 

یز کمانی !این دنت دا فبایسته مسلمالی خود میا نمی از 
"آنان میپرسم مگر متلمانی جامه خاضی دارد؛ یامگی یغثبر اتلم.و 
امام علی نن.اییطالب:و دیگ بوزکان و بیشروان اسلام ارختتان حز از 
دخت مر بود و خوددا پاجلمه از مودم جدا میگ‌فدد گر بگوید : 


تشه  ..‏ ا اشط وان ۲,؟ تحص 37 کیت 


شتاء کرده ای ۳ 


خوعرا پادخت انمدم ,دا مسازید !۱ 


آدی:! 


اکز تما اژحی بدرازی جانعه آن من خیم 
میکُو یم مسلمان دا دل با باید بوو نه حامه درا 

تباید انکاد کرد که ییر مدان وآنانکه بیش از چهل یا پنجاهسال 
دارند و ببالیان دداذ جامهایی را بوفید»وخوی. نها کرفه اند کون 
۲سانی لمیتوانند ست از آلها 0 دنک ووشند. من 
ایثان دا معذود یدارم وروی حخنم بایغان ایو : 

ولی بر جوانان وآدان که سالن کمتر از ۳ 
روا تمی عدادم کنهابدستاویز عام با دین خود دا از"‌رزدم جدا کررفته 
رخهای دا گنه در ابر کنند ۰ پلکته جلبن کادی:دا دون 3 
ووانت‌گن میدالم , ف 

ازثست عفیده من در بازه دخت , وس و 
چابٍ عبده نخضت بای کف تکله کزاوات نه جزو- دنت باکته جوا 
آذایی است ‏ دوم در باده کزاوات ۱۰ عقندهای تنوشته وزیان ب‌تیك 
و پدآن نکفاده ام بلکه از خراندگان خواتتارشده ام کنه از 
نيك و پدآن سخن برانند , انن‌کاد دا نیز جند جهت کردهان: یکی" 
آتکه ترس و زبوتی دا که انروز شزقیان دد. برانز عادتهای غربی 
دازند وهر جوان تاآ زموده یاه پبر نایک بادوپامیزود دعدبر گفتن 
رآ وردی از عادتهای آنجا می آورد ودداندلززمانی همهآغزامی بذیرنژ 
یی آ نکهکاری: بهتيك و بد آن دافته باشند - این ترس و زبونی از 
میان بر خیزه ‏ ابرانان و دیسگر شرقیان بجد! کردن تك از بد عادت 

اقتطت ‏ بسا هط تمو کی ۳ 


شیاده سوم لد سال یکم 
های غرب دلیر شوند. مقسود هم ه تتها کراوات با دست فشردن‌بلکه 
همه عادتهای ادوبایی است که میانه مردم ابران‌دواج گز فته است.. 

جهت دوم[ نکه کسانی دتایران ودیگن شهرهای شرق کردات 
دا شرطآدمیگریابکفته‌خود. نثانه تمدن گرفته اند کآنانکه کراوات 
نمی پندند اوه اینان ارجآدمیگری ندادند . ما آن بشنهاد دا کرده لیم 
که این کنان ا گر جهت خردمندانه ای برای عقبده و کار خوددارند 
پنگادند تا دیگران نیز بداتد و گرنه مخود باز آمده دست ازآو 
هوسکادی کودکانه بردادند , 

بهر حال دوستان ما فراموش ندازند که دختهای گونا گون که 
چند سال بیش دد ایران دواج‌داشت حزتتیجه هو-کادی‌دسته‌اند کی 
ننود.. بدیشینان ,که هر کی که ججایی سفر هیکرد. دد ب رگفتن دخت 
معمولآنجا دا ادمتان می آودد و میان همشهریان خوو دواج میداد. 
هر تاجری که باستانیول د فته و جند ماهی با چند سالی درآ نجا می 
ماند در باز کشت استانبولی با گشته و .نا عمر داشت استانولی می 
ذست. همین کاددا میکرد ملای‌نجفدفته ویاود قفقازدفته وسودا گر 
هندوستان دفته . کنون هم گر بنیادکاد دا بخردهندی‌وستجیدن نيك 
و بد عادنها نگزادیم دخت بکسان امر‌وزی دیر ناییده پس از اندلد 
زمانی باد دیگر جامهای گونا گون بدید خواهد آمد . چیزیکه هت 
آن زمان ازتفقاز و استائول و هند وتیف دهآوددآودده میتدایئزمان 


اذ پادیس وبران ولندنآورده خواهد شد . 


کریبشرزی ۰ 


ی ی اریز شا تخس کش .دب 4ات وتات نی 


اسلام و ایران 
بدران ما تا اسلام دا نمی شناختند ددبرابر 
آن حنگیدند و حون‌شناختند دراه آن جنگیدند. 


از شسگفتبهای زمان ماست که کانی از ابرانان با اسلام دشمئی 
میکنند و آن دا خواد میدادند . ابلان اگر هوادادی ازژددشت دادند 
پدانله که میاه زردشت و محمد دوتیر کی یست.آنان هرد فرستاده 
بك‌خداند و هردو بی‌هنمایی «ردم بر خاسته اند . جبزیکه هست دین 
زردشت زمان خوددا پسی داده وازمبان دثته پسی از آن‌هم عیسی 
یغمبر ناصری برخادته و زمان دین اد نیز پابان دسیده بود که پیقمبر 
اسلام فرستاده شده است , 

این کسان بای بدا که اسلام هبزار و سیسد سال بیفتر دین 
پددان ما پوده کن در -ایهآن باه رگونه خوشی زیسته اند و هریکی از 
آنشان‌هن‌گاممی ک بکانه مایه دلدادی ویگانه و شه آن سفر سهمتا کش 
کلمه « لاله لاه ومحمد رسول ال " بوده است . ‌ 

۹ سوت تال س تن 


۷ 


شماده سوم ۳ سال یکم 

داد که سید نرده قرن تادیج ایران جز تادیخ اسلام نیست و 

هزز ادها بلکه ملیو نها آیرانیان خون خوددا در دراه دونق اسلام دیخته 

و باندی نام ا-لام دا خونهای خود دانسته و دردفیقه‌های وآأیسین عمر 

خود بدین خونها جرسندی داده وبادل شادمان وآدام جان‌سباز داست. 

آن زمانی که دولت ایرومند بوزانت (دوم شرقی ) به پشتیبانی 

دین مسیج دینی که ذمانآن سبری شده بود برخاسته با اسلام سیخت 

دشمتی مینمود و هی‌سال دد تابستارن دد سرحد دوم باذار کادزاد و 

ستیز کرم میشد سالانه هزاران و ده هزادان ایرانی از اسوآسو دسته 

بستهف بی کرد «رقش اسلام کرد آمدء کالای پربهای جانن یکیف بدان 
بازاد جانیازی میشتافتند وکفتن و کفته شدن ددیغ نمیداشتند . 

این خوه ماه سوفراذی ارانان است که با نکه دد آغاز کل با 

اسلام دشمنی کرده و با تازبان آن هنکامه ها دا برپا نموده و آن خون- 


نها دا نمودند سس جرن یقت آن دين باك هن مردیدند بان 


وید در راء ترویجآن حان ددیغ نب 

کدانی | کر مي‌ندادند کفایرانیان از ترس ان مسلمان شدند 
ادانی خوددا نشان میدهند . تادییخ بشرین کواه استنک استاد ی و 
مرداستی بش از آن عیدد کهموعم امن سرنسین دب برای تانسان 
نشان دادند وتها نبروی خدایی اسلام بوه کنه‌آن کوشفها و مردانکیها 
دای تس کرت سس پس ان هم ٩۳‏ "بان ابر ان در آهد ند ایاعان 
تامیتو انستند دشتمنی سای مرن دنه اس ی‌همآ نان را وا کوب رانسطماتی 
نمیکرد. چیزیکه هست کم کم مود مر کی ال دی حلابی ی برد 
با کرو بدند و از دوی باود آنرا بذیرفتند و ۹ در رادآن 
بحاششانی بو‌خاستند . 


شمابهسوم لاب سال کم 

با ایتعالچگو نه کانی اسلام دا خنزارهاشته بنکوهش آن زبان 
ازمیکنند , گر «ستاایز اسان وطتخواهی است من حیپرسم‌مگر بیان 
و یعیلیان ما وطلخواه :نبودند +۱ گر بگویند :هه ژهی اخائی ایغان؛ 

کانیکه از تادیخ ابرانآ گاهی ندارئد و از گذشته‌این کیود 
کین نها زمان»قاحارییان را در یاد دار ند زمالیکه ابران از هزنبارء دد 
فعاد و سختی و از هرتیکی بی بهره بوده - ]اند که همیعه یشیتیان 


«خوور | خوار میداد ند و چتین می ندارند که این کذود همنله از «ر 
یکی بي بهره بوده است . هم وطنخواهی دا آن میذائ که امزون بر 
سر ق,آنهاست؛ و گروهی آن وا دستازیزکادهای "اتود خود ساخته اند , 
من وطنخو هی دا معی نیکنم ان داد که چه راء اشتناهی 
ی پسمایند : 
بودمی کهاذبابلتن زمان سزذمینید || با کردهوهد نج نید ند نی 
گرادهه اند.آنسرزمین تخانه ابفان استتو باید عیگهندادی آون. 
بخیرند که ]کی ببگاشکانی از.یزون نداسجتا عاخند زلا پروع:آنان 
بندند وا گر جتلی رد نمود میداه بکوعند.وجانازی در این داد 
حدیغ/ ندار ند . ۰ 
این کوشش فمرداشسکی دوداه رت تام باسبانی زن و فرژند 
است که ببرهر کی داجمیناشد : درزاه انگاهدازیآزادی ان که 
"کرانمایهترین: شرطزند گی است 
ايشت وطتخواهی و این.دا بددان و بیشینبان ما داغته اند پلکه 
این باده شهره جهان بوده اند. لیکن وطلخواهی دا «ستاویکردن 
.و بلعمسایگان هنبشه دل راز کبله داشتن و تون یکدیگر تتنه بودن 
و همه‌چین: دیکبران دا نکوهیدن و بالاف وطخواهی .جهان را پر-کزیدن 
طد سا تاک جیید زا 1 6 با اهتنا 


شیاده سوم ۵ سال یکم 
ولی بروای مایونها هموطنانی که از گرسنکی مبعیرند نداشتن که معنی 
وطتخواهی ادو پاییان‌استد کسانی بدستاویز آن‌اسلام‌دانکوهید هو بر بددان 
مسلهان خود نکوهش دوا میدارئد حرد ومرد‌ی اذ چئین دطنخواهی 
بزاد است :2 
بگمان اینان خدا بایستی برای هرمردهی بیفمیر حداکان میفرستاد. 
زهی ادافی 1 
دین با یفمسر حکم آفتاب دا دارد : آ فتاب گر اذ شرق متاید 
ه بیشرق برسراسر کینی میتابد . 
بیدایش یغمبران دا بادیکر حادله‌ها دديك ترازو نمیتوان سنجد 
حهان هرجه دارد از یدایش یفسرآن دارد. 
آدی درباده اسلام و ایران این میتوان گفت که تازیان کر 
بدستاویز نشر اسلام بایران درآ.دند بدستود اسلام دنداد تمودند : 


.بویشه پی آزآنکه دوره چهار خلیفه بر آمده وت بهمچون:معاوبه و 


پزید و مروان دسید که خود دشمنان اسلام بودند و حز بکتدن شاد 
آن‌دین نمی کوشندند. 
آن پیقمبر بزد کوادی که سراسرآدمیان دا یکسان شمرده سفید 
را برسیاه برتری نمیداد و خویشتن دا که ستوده خدا و فرسناده اد بود 
«يك آدمی» ختر نمیخواند ایثان بدستادیز دین آن یشبر بر مردم 
چیرهکردیده عرب دا برهمه مردمان برتری میدادند و دست شاناکان 
ابغان دد ایران بمردم برتری فروخته نان ابرانبان دا خودده آنان دا 
پرده و بنده خود میشماردند , 
درست بدا میماند که داد مردی خانه همیابه را تاريك 
دیده جراغی؛یادست نو کری بدانجامی فرستد. نو کز که‌چراغ دا 


تک مخ نات تج 2 کت ری 


۷1۹ 


شماده نوم اد سال 
میرساند ددروشتابی آن چشنش بخانه وا,زاد های کرانهای آن اخادهدل 
از آنجا نمیکند وبهانه ارنکه چراغ آورددام ددآ ن خاله وش تشیلی میکاه: 
مر این تاهتجادیهای تازیان اس تک بید اراد کرفت و ژبسان 
پنکوهش باذ کرد . پیتینیان »۱ یز بهنکام خود از این اهنجادییا دل 
آزرده بوده و با مبتوانتند رد و کوشش ددیغ نداشته اند و پلسخ آن 
دعویهای ببحای از بان را داده اند . 
کنون هم کانی که دل آزدد کی از دد آمدن تازیان بایران دادند 
و ام آنلن دا بزشتی میبراد ا کر متسود ابراد بان ناهنجادیهاست من 
بایان هم ژبانم نه قها من دین اسلام با ایشان همزبان است ۰ این دین 
وزاد است از کانیکه بنم نواد بردیگیران برتری میدرروشند و خوددا 
ازآپ و گل دیگر می بندادند ۰ 
بجکم قرآن هر که پادساتر نزد خدا گرامی فر , هم گفته یقدبر 
اسلام ات که مرد قرش داءبرسیاه حبشی. برتری انیست., 
من این گناه بر تزبان بویزه بی بنی امه نمی بخت م که چوون 
بغمیر ایتلام بدمون برخاس ت-گمی‌آعانه اودا آزاد نعو دند وسر از یروی 
او .از زدند. بله بدشمنی د لو گیری برخاسته قصد جانش کردند 
که نا گزبر شده از مکه بگر بنخت و کار اسلام در عرستان راست نشد 
مگر بات ع کج علی د دیگر بادان جانفشان آن یعمی . سیی هم چون 
بنیاد اسلام ابتواد کشت و دوده سختی سبری کردیده توبت سر بللدی 
و فرمانردایی دسید این هننگام از پکسوی دد عرستانآآن باداش 
حالهشان یعمبر و بازماندگان ایثان دا بکناد برده خودشان رشن کارها 
دایدست کرفتند از سوی دیکن دد ایران د شهرهای دیکر بدمتایژ 


اسلام و یغمبر بمردم چیر< کردیده برتری قرو-تن آغا کردند 
2 ۱ یت 


شمارا سوم جیورت سال یکم 


چنانکهکفتيم این ناردایبها دد همان زهءان نیز مایه دلآژد کی 
غیرتمندان ایران و بشتر برسر این ناروایها بود که دد قرنهای دوم و 
سوم هجری که اسلام دد ابران دواج فر اران یافه بوه با اینهمه کالی 
از ایرانبان سر بشورش آوددد با کمافشکان خلفاء مبحنکد ند : 
"کنون هم کر شکایت از این دهکند باهه حق باهکایت کنندگان 
است. چبزیکه هست ثابد فراءوش ساحت که در ان کنناه ک‌انی‌هن از 
خود ابرابان شريك «زبان بودند. مقددودم آن قرومابگنانی اس که 
دعوی برتری عرب دا تصدرق کرده جای آنکه پای بند اسلام بودد و 
هواذادی از تور عای آسمانی آن دین ال بکنند آآ ساست خافای 
نی امیه دش عباس کزدیدء در زاه شرفت کار ای آنان ازهییکو نه 
توهین بمیهن و مردم خود باز نمی استادند, 
| کر برتازیان ددآن دعوی یجا زب نکوعشی نبراواد است براین 
فرومایگان سد تکو هشن می باید کرد . عاالنابه کناءآنلن | کر غرود و 
تادانی بودد مایه گناد انان فردمانگی. فپیشیر تی اشت: 
اگر متمکادالی جیر«گردیدء بر+یردم سم هی راد چهسزادت که 
کانی هم از خودآنان بادی ستمکاد ان بکنند ۱۶یا | گر داهن ژودمندی 
رعک‌ذدی‌دا لخت میکند چرا آن رهگذدی زبان بخایش او با ز کند و 
دست اودا نیز موسد ۱۶ 
همنبابد فراموش کرد که کأنیکه امروزستایش ارو پادا پیشه خود 
ساخته‌اند وادورایان دا برایرانیان ددیگر شرقیان برتری»بنهند جانشینان 
آن‌فرومایگان میسافند. یناه آلتادو باهتند که درزاه شرفت مقاسداو 
1 از زشتی نم هم نو‌ادان خود و خوادی و ذبولی نان باکی ندارند. 
۷ امیردد هم گر بر ادوپایی‌ددآن دعزی‌یجای خود يكکوهش 


۱ 


پ(«ب سس« 


شاه دوم و سال یکم 
فَ باید بر این فرودایکان صد.تکوهش باید کرء و هزاد نفرین باید 
فرستاد . بلکه من شرط غیرت ووطنخواعی می‌دائم که آذاین‌نا کسان 
بنزابی جویم و آنان بالگ رُمان خود بشمادم. 

پلکه ا گر کنه سخن دا بجوییم این نگوهش از اسلام وآیش 
دین پلك دا خواد داشتن بیشتی از جانب این.نا کنان و بضام پیعرفی 
مقامتد. شوم غریان میباشد . و گرنه جکونه کنانی دی دا که هزارو 
میصد سال بشتر درن پددان و پیشینیانشان بوده می نکوهند و اپن‌تمی 
فهمند که چنین نکوهشی خود نکوهددنآن بددان و ببشیلیاناست ۱۳ 
با جکونه کسانی نمی فهیند کاعزادها بلکه مایو نهابزد نو خرمنندان 
از ءردم این خاك که هر یکی اه افتخار زمان خوة بوده سر باییش 
درن فرودآودده است و هرز نمیتوان گفت که هوش و داش‌ایشان 
از موش ودانش بدآموزان ادویا کمتر بوده است ۱ 

| گرمقصددیکری‌دتتکاد لیست چگونه‌است که ابنان گوفتوسینتا 
دیاتر و دءان خوای و پٍمان تویسی دا از ادوپا مخالف وطنخواهی 
تمی شمارند ولی اسلام پذیر تن بیشنبان دا بمنوان اینکه پیغبرآن‌دین 
از بردن ابران بوده مخالف آن می‌شمادند :۱ 

ددخاد آیا فرزندانآ ینم« ایرآن از اینکه ماامروز چراغ‌برقو 
تگراف و تلف و عام طب و انگونه اختیاعهای ارو بابی داسو جهند 
ومایهآ سایش دانسته بر گررفه ایم ازماپدخواهند گفت‌واین‌دا عیب وطن 
خواهی ما خواهند دایست که ما | کنون از بددان مامان خود بد 
می کویم ۱« با اینکه مامی بتداریم که اسلام بانداژه این اختراعهای 
اروپابی ادج نداشته وغدر نها در آسارش مرحم دحاات ندافته است :۱ 

تدای هم داستان برانداختن خاندان ساسانیان دا دستاویز می 


۳۱ 


ات وت اناد - رنه 


شماره سوم -۱۲- ال یکم 


کنند , ایکاش اینان صتی دد تادیخ داشتند و می دانستند که‌یادشاهی 
اتخاندان از زمان خسرو برویز بچه حالی افتاده و چه ذخنه هایی در 
بیاد ایشان بدیدآهده بود * میداشتند که سرئوشت ایشان جزبرافنادن 
نود: پمز پدر دا می کشت و برادد براددان دا نابود میساخت و کار 
هرج و مرج چندان بالا گرفته بو د که کودگان و ذنان دا بر تخت 
حای داده يکي داکه امروز بر می نعائدند پس از چند هفته یناه 
کته دبگری‌دا بجای او می گزازدند. 

ااگر ایران سرربرست کاددان و جهاندیده ای داکت بایستیا لام 
دا پذیرفته ولی تازیان دا از سوحد داه ندهند. اگی اسلام مار 
خرو انوشروان بررمی خاست چه بسا که آرن_ بادشاه جهاندیده و 
و خردمند همین کار دا می کزد . اين تیجه خعای بزد گرد حوان 
یست و دو -اله بود که کار دا با تازیانجننگ کتانیده سبس همبايك 
اعکست قادنیه تومید گشته بابتخت دا وه ءکرده بگریخت و با آنکه 
تازیان در هر تدمی خواستار ساح دیهان بودند اویادی ازاین داء‌چادد 
بدیختی مردم دا نکرد . 

بهرحال بایددانست کهابرانیان همان‌ایرایانی که اسلامبذیرفته 
در داد آن حامغانی می ادودند دد اند زمانی جران‌آن ذبوئی دا 
کردند و بررخلاف آنچه معروف است هنوزسه قرنا زآغاز تادییاسلام 
نگذشته بود که‌ابرانیان آزادی‌خو درا بافتدو دشته حکمرانی‌داخودشان 
بدست گر فنند که باخلفاه جزازراه مسلمائی‌دابخه نداشتند هاینکه‌زبون 
با پاچگزاد آنان بودئد , پلکه چه بسا که خلفاء دشت نعانده و ذبون 
ایرانیان بودند , کسروی 


۹۹ 


آسایش چست و چگونه ای میتوان باقت ؟ 

آسایش بمعی حقیقبش که قراغت بال وآسو دگی خاطر باشدنه 
ها غایتآمال جهالیان است «:ظور نظر خداونه جهان نیزمی باشد یکی 
اذبد گترین عللبرانگیختن اناد ونیاد دین‌همانافراهبساحتن وسائل 
آسایش و تأمین آن برای و ع بثر بوده ادت ۰ بفیده من خدای‌جهان 
موقعی داشی است که جهائیان داضی باشند و مرردم خهان وقتی داضی 
هت د که درمهدآسایش غنوده باشند , پس‌ناید کوشند تا شاهدقعود 
یی آحایش دا که «طاوب ما و رفای خدا ات دریافت : واقعا همت 
برد گی‌استآمایش, چه وقت‌مردم ازایی نعمت. برخوزدازتو اند بوده 

موتعی کآ و دوروئی و «ددغ گوئی وخیانت و تزویردخت 
از جهان بر بندد. آن وی است که پر «مادتند ذیته و از لت 
داقعی حیوة بهرء مند کردو وه فی‌خند روز ی که اسان یقین‌حاسل 
نماید : ناموسش به دنگران ددیگران ب نامونش به نظر شهوت ننی 
برد ,احدی چثم نامع به مال او ندوحته و خبال دبودنآنراددهعز 
تمییرودد , اشجاصیکه با او سرو کار داشته با در ی زندگی روزانه 
ممکن‌است سرو کاد پیدا نمبند جز برامتی و ددستی با او معنله نمی 
کنند . در تلاش مماش به عایقی بر نمیخوره و کر هم انحاناً به مانع 
و اشکالی مواجه گخت برادران هم توعان و بالاخد همردبغانش وود تع 
اشکال وبرانداختن انم باد كيك دهمراهی میلماشد , 

در چنین دوژی ات که تشویش و هرای دد زندگی ودجود 
خادحی تخواعد داشت , دد ین جماعنی ه مکه تشویش و هراس ننه 

وا تست تالف 


1 


# 


کنادء سوم 6 تال یک 
بود آسای کامبل حکمفرهااست , هیچ اندیشیده اید درك ابر نعمت 
را داء کدام است: ٩‏ 


شاید گمان کرده باشید داهی که بشرردا به چنین منزاي پرسالد 
بایستی بحوی بادای پیج دخ .و فراز و نشبسب های هوانالد باشد که‌از 
ترس عدم قدرت مفاپله با ژحمات طاقت فرسایش مردم اذ سمودن آنْ 
از نعحه ودنج کتونی د! بجان خریدار گخته‌اند. گر گدان شماجلین 
بوده اشتیاه است ذیرا ددبافتن این عمت:دا شرطی بیار ساده و آسان 
است.. آن شرط کدام است.؛ خوددامیزان عمل قراد دادن یعی آنجه 
دا که در بادء خویعتن نابند بنظر میرسد در بادددیگران روا نداشتن. 
اافی میخواهم نسدت و سعادتیکه پدرن آساني فراهم گردد آبا سر از 
آن باز زدن و خوددا عانداً دچاد رن کردن طره خردهنداناست ۶ 
آسایش کی لست که بر خلاف ؛عمول بی دنه یت سید ذهی 
ی فکری که آدمی دنچ دا بکنی ترحج دهد , دئچ ۱۶ آدی داي به 
تام منی , زندگي امروز گبتی سوادو دنچ است . نی و نقبر هردو 
با اختلافی چند در دنجند . غنی دنچ میبرد که چه وسیاه برانکیزد تا 
مروتش افزون گردد و یا چه تمهید. بکاد بندد تا آندوحته اش از دست 
برد طماعان عراءان یماند . ففیرداج, میبرد که چرا باوجود آنکه او هم 
ماشد حایر ین بلکه چندرن باب آ نان‌تن‌به زحمت داده و یاضر است‌ندهد 
فادد به تهیه مختصر دست مزدیکه پاخورالك و پوشال نود و خاندانش 
تکافو کند نیست یا چرا باوجود آنکه مردم اذ تتکستی اوآ هند هر 
زمانکه اداذه کاد کرجن میکند بجا کم کردن خار درد آعش‌بر بزند. 
افوش‌براین کوته فکزی! خوب است مخودآ.دء داددااژ چاد 
«تمیز قهیم , آعفر ما خود دا اسان و اثپرف مخاوقات‌میخوايم وبوجود 


5۹3 
شماده سوم م۱۵ - سال ٍ 


قو+عافله ددخود سایرموجودات قضر کرده هستی آنهلادا برای هستی 
خودنی خولیم.؛ 

اگر این قره عافله که امروذ برای تهمه الات:انهندام سمادت 
بکایش برده ايم از کشت حقیقت باین روشنی عاجز یدیس تمرش 
چیست ؟ نه ۱ عقل دا تباید متهم ساخت چه او راه دا از چاه دد بادی‌امر 
تبیز داده و بور هدایتش بوسته فرا دراه ما بوده است, ما خوّد بعات 
دنالت طبع از پیروی‌آن سر باز ده جاه دا به داه کت دا یه تست 
تاریگی دا پروشتی .فلت دا بعزت و بالاخره دنچ دا به گنج تریح 
داده و ایثرا سرای خود احباد کرده‌ايم . داد از این تاوانی | ماد به 
همین قدد اکتا کرده و اژ همبون_ جا بر گردیم و قدم ود شاهراه 
سمادت گذادده از لعمای گونا گونش لفت بریم. آ جر مکی دشواز است 
که عامل عافل در هر دذجه د مقامبکه هست هنکام درو ج بهعمان خود 
دا بجای معمول فرش کرده از تس خویش ستوال کند گر انجرای 
عىل مزبور دا دیگران در پاره او بخواهند داضی و خودند خواهد 
بود پاخیر ۱۶گر با خورسندی تحتل میکند از اجرایش باز ناستاده 
پلا درنك ادادء خود دا از فوه بقعل آوره جه گزندیتبهسایرین 
نخواهد بساند د هی آیته از تحمل آن متام میگرده از اجراه عمل 
صرف نظر نماید و ین داشته باشد که سایرین هم به همان میزازن 
متالم و متانی خواهند شد . ای خنوش آناموزی که این بنددیزین 
بکاد سته شود . حسین پوندی... 

همان : ما چنانکه در دیباجه شاد« یک گفنه ایم قاله از کین 
نمی پذیریم مگر آنکه خرده ببی گفتهای ما بیزه با دز نید آنها 


تست مر شاوی برس تن یی 


۸ 
شباده سوم تفا سل یکم 


مطلبی برشته نکازش یاوده , مقاله جدا گنه که یکسره از مطاییگفتگو 
کند دراین بخش‌مجله پقیر فته پست واین برای, آنست که وشته اختیاد 
مطالب از دست ما درئرفته واز راهبکه پیش گرفته‌ايم دود نیافتیم 

اما مقاله این نیکمرد ا گر چه عنوان آن موضو ع حدا گانه است 
دلی بهر خال گفتهای نکازنده با گفتهای ما یکی است. این‌سخن انکار 
نداد که جهایان بیش از هر چیز آسابش 3 پمارت بهتر خوسندی 
ددبایسی‌دار ند وهمه کوشهالی که پیتم‌بر ان‌دبزر گان جهان بکار بردهاند 
در داه این موضوع گرانمایه و مهم وده است, غریان هم دد این باره 
اما هیمقیده‌اند که آ نچه بید جست وددیی آن‌بودخرسندی‌است . لیکن 
شکفت است که دد این جنّش دوسه‌قرلی ادویاهه بر خه این «قسود 
گرامی کوشیده شده. بمبادت دیگر ادویلیان خرسندی دا دد بشت‌سر 
گوادده و با شتاب بیاد پسوی جلو دد ایو هستند و از ایتجات که 
ما غریان دا در این دراه خود کدراء ی شناسیم , 

اما فاعدءای که این نیکمید برای پاکنخنوئی آعمیان یاد 
کرده و آن دا دسیله تأمین آسایش و خرسندی شمردهاند دداین بارد 
پر حق با ابعان است. کنانی که در حهان چشم باز دارند و ممتی 
آدمیکری دامی‌دانند می‌داند که آدمی همجون ددان و چهاد بایان 
نیت که هر چه خواست بکند و هر چه توانت ددیغ ندارد بلکه او 
چون زلد کش بهعدستی دیگران است نا کزیر باید سودو زبان‌همکی 
را در تلر یکیرد و همیشه پروای دیکران هم داغته باشد و برای این 
کاد قاعده هایی اندیفیده شده که یکی از آنها و باکه بهثریین آنهبا 


شمار» سوم ۷ سال یکم 


پدست که هر کسی دد هررکادی که می کند آنچه دا که بی خوشتن 
روا نمی شماده بردیکران نیز دوا نهمارد و آنجه‌را که برای خودآدزو 
دادد برای دیکران هم آرزو نمایند . 

این فاعده دا همه بزد گن و پشوابان جهان از عیسی 


یمسر 


ناصوی و پیشمین بند گواد اسلام بادآ ودی فی‌مودهان۱9) دد*آیین* نیز 
که درستی یکی از چهاد پایه دین شمرده اد این قناعدهان شروط 
درستی کرنته شدل . 

کسانی ار براسی دد یم آسایش و خرسندیآند باید باورنة 
مردمی باشند ویرای مردمی این‌ستود بس که کی هرآنچه برخود 
نمی پسندد بن دیسگی‌آن‌هم نهپستدد . 


چار ۵ بکار ۹ 
هی دردی از هر کجا برخاسته از آنها باید درمان کنرد . 
بیکادی دزاروبا هم که نتیجه ماشینهاست جادهاش جز بردا 
يا کاستن از فی‌اوانی آن نیست .ار پادةکادها حز باماشین گزارده 


نمی شود یک شنته کارها هست که بادست وماشین هرد وگزارده می‌شو د. 
اینهادا باید بر بادست نکرد تا کاد برای بیکادان‌پیدا شود . 
] مین ذوم:۰ 
۱۷ - ۲« ] نچه وا هیده مردم بشما کنند ما هم. بدیشان آنن کنید » ۱ 


انجیل متی باب هفتم شماره دوازدهم. «لا یمن احد کم حتسي «حب لاخیه , ما.پمب 
لنفسه » از کفتهای یذمیر_املام . 


اجوو * اطبْلاعات. 


و ول در ۲ 
الات که وهی اختیاد کرده‌ام.و دز رف 


7 ز افاة ی یددوعگویی 


ین میا ونیم یکی از دوژناه‌مای معروف "تهران- در 
,۵ اصفخه. یکم, روزنامه ,جاپ کررده ایس: از چند ماه ,یز 
روزنامه دیگری ترا « ژیب صفحات خود » ساخته است : 


« یکی نب 9 یک از خوانندکان خود مثوال نمودء که قیمت زن 


بخ راد انکای ترا که و 


3 کي از زنان [غریکا جنین جواب داذه است : سی سال 
عدت. ٩۵۲‏ طفلْ 


۳۵ شام و تیار تهبه و طبخ نمودهام 9 ,۳۲5 قرصه نان بخته ام و 


,و۹۳ کيك_درست کرده‌ام د ۱+۰ قوطی مربا بر کرده (م و ۰ مرغ 


تربیت تموده و ۰عه رطل عاست بندی نموده(م و ۵۱؛د۳ ساعت وقت خودرا 
در جاروب کردن منزل و دختتویی او تظلّفت انامیه خانه گذرانیدهم در متا بل 
تمام زاین اعمال فکارها مطارق جساب دقیقی که کرده ام باید یکصد و انزده 
هززاد و 6۸۵ دلاد ۶ نیم رپرداخت شود, ولیکن هریچگونه اجرتی در مقابل لین 


کارا تگرفته و نخوآهم گرفت و شوهر و فرزندان خودرا ازجان دوست‌تر دام 


1 ی وت ص در خدمتگذادی نها خوتدادی نخواهم ۳ 
۲ ان بشش" و این ماسخ! -7دمی خیرت.-میکند.که"کذام یکی" یاودتر انت! 
این عادت دا بشیاای ازروزنامه نونسان ومنجله نکادان اروبا دادند .که برسته‌الی 
کرده یامتچ آن با آاز خوانند گان خود میخواهند باین مقصود که هر که هر 
زشت و زیبایی بخاطرش دسید برشته نگارش کشیده و باداره مجله بفرستد و 


اداره [نهادا چاپ نهء‌وده کار خوددا داه بياندازد و چون بیشتر مقصود سیاهکردن 


کف و یول رفن از" مردع امت بروای. تیا و ید تگارتما را نمیتمایند , لیکن 
جهراخال متسه" بایده تعناه داشتعه بایجد: 4 4 


ولي پرسیدن قیمت ذن با پول چه‌مغنايي دارد ؟۱ :مر هرچیزی را با 


۸۹ 


پول ی‌سنجند ؟1. این پرسش احمتانه مارا پیاد ,شعز های حجبة الاسلام,.تبربزی 


میانداژه که ملایی را هجو 


از زبان, اد میگوید .: ور دونه دید کت استه »۰ 
پرسیدن قیمت زن با یول سرسام د نود ماننده آن است که ,کسن «سکتجیین 

را مثلا" باذرع یافرسنکه. بسنجد پاکه .بسیار (حمقاانه‌نر از آن سنجشن::است:بحای 
آن بوده که[قایم: بردالزدستش کرفنه پدارالم‌جاد 
اما پاسیخ کوینده. زن نادان گذدته از 7 :که -پاست. ای بلوه: راز پزرستیت 


مدیر مجله است برای تهیه جنان پاسخ بیهوده‌ای .یکره آزافها راترواودی 


مگردرآمریکا زنان جون بخائه شوهردسیدند برای‌هرکازی اما م 
درست کردن ومرغ سربزیدن وماسث بندی‌نمودن دفتری نگاهلاهتة 
از آنهارا بادفت قید میکنند ؟! مر این ژن دیوانه ثاتهانی که می‌پنختة مره 
هیگز ار ده که 


تیش نی مد 


از سی سال شیاده دریت ۲ 


تهازا ما دتم اعقار نقان میت ۲۱5 ۱ 
که کودهام۰ باینا یکضقونه 


ائنت که میگوید : زر مطارق حنساب «ة: 


پاتردههزاد و هم فلا و تم پرزداغت شود . لین حساب حتیق را از وزی 
چه میزانی کرده ؟! گیرم که رقمهای ی که دربار؛ مرغهای شربریده و كيكهاي و 
نانهای 


فرادی کرده که بدینسان تاد « نیم » یابین آمده است ؟ 1 


میدهد حرست باشد 7 حساب مزد هريكك از آن کارعاً دا از روی چه 


میکوید : « ولیکن عبحگره اجرتی در مقابل این تاره نکزفته و نومه" 


عتصود ما پیش از هر جیز تفاننادی جریره زاداویی غرمان 
سص احمقانه که بایستی هر کس می‌شنید یا میخواند [نرا 
دلیل . دیوانگی پرسنده اش بداند زنی که خوددا دانا میشمارد و دادای پانزده 


فرزند است بیاسخ برداخته تنها برای آنکه نام اد دد مجاه‌ای با 


بهلوی‌هم چیده بچاپ میفرستد ۰ ۱ آراین زن سفری 
1 با به قدر دروغ و گزاف از سفر خود میا ورد؟1 


جربزه کز افگویی در سراسر کارهای غربران دست دار 4 
بل ره ال 39وی ۳ گر 


شماژه سوم سر ۳9 سلل یگم: 


مجلهای « باهزادان آززد و امد » در محیط یکی از شهر های ایراق 


« قدم عرصه وجود » نهاده ودرشاره یگم‌آن «رضمن بکرشته اخباد عامی شه‌آزش 
پايین تکاشته هیشوه : 

«تحقیقاتمفصلی که اخیراً داجم بشمیانوهبعمل [مهنشان‌عی شهد کبققط یکمن و 
پنجاه هزار شامیانوه دو هنیا وجود دارد و هرچه بیشتر انسان بر جنکاهایفر تا 
حبت. پابد. عدم شامیانزه وو بتقلیل خواهد.رفت و. ححتمل است که تاپنجاه سال ذیکر 


این حیوان بکلی نابود کوردد »۰ 


این شمارش را چه نا بدهیم ؟ 7یا این دیوانگی نیست که کسانی بدینسان 


دروغ بافند و دد موضوعی که هر کز جای شمردن و حساب کردن نیست بقمادش 
بت پهاوی‌هم 
چیده بدست مرردم بدهند, ۱٩‏ ۲ب بوزینه هایی که در جنگلهای بیگران آفریقا بر دوی 
درختهاا زند کی‌میکنند کسی‌هم میتوراند شباوه ]نها کنب۱.!8 کر مقصود تخمین| 
تضمین‌هم‌براي خود رایه میخواهد. مگرمیتوان هرچیزدابتخمین آورد؟! دروغبانیآ نهم 
در موضوعي ه نه کسی باود خواهد کرد و نه سودی بدست. دروغکو خواهد 


برخبز ند و ارقامي را که هییچگونه بایه و بنیادی ندارد و جز دروغ 


آمد ]با نج بمت تعافدی ی ناباك سرشتی دایل دتلری دارد 18 

تهران که شهر است. دما هر کوشه آن راه دادیم و ميتوانيم شماره 
خانهایآنرا نیز بدست پیاودیم بااینهمه 7یا شماره کربهای, این شهر دا میتوان 
گرفت ؟! ۱ گر 
پریده از خانه 


بگو یی گربه. خانه و لانه خاصی تیلدد د اذ دپوادی بدیوادی: 


ای میرود و اذ اینجهت شمادش, ان شدنی است میکوزیم 
بوزینه هم این حال را داید باکه بدتر از اینست . چرا که جایگاه او جنگاه‌ای 
البوه و بیکران ات که کسی دا بگوشه‌های آن داه نیست . 
دوباده ميگوييم : ما خصه انن ببهوده کوییها دا ندازيم و نمیگویيم که از 
چرند بافی فلان زن [مریکایی و همان مرد ادویایی زیانی بکسی یا بجایی خواهد 
رسد , مقصود ما نشانذادن ادزش داستانهاست که اژ کتابها ه رهزنامهای ادوياني 
_ بکتابها و دوژنانهای يارسي و عريي و هندی هرآمده و میان مردم پرا کنده 
شبه ۱ نشاندادن میزان اعتبار خبررهاییست که درباره ک5نالهای کزه مریخ داده مشود 
و هر کسی [نهاد! عجت. میداند . 


مادران و خواهران ما 
دا 
حدا زنان دا برای کاردهایی آفردده ومردات دا برای کارها: 
زنان نباید حز بکارهای زنانه بررخیزند , 
ای زان اون رد می‌ستاید ان سس در باه 
زنانی‌درست اس تکه بکارهای‌مردازه برمی خبزند. چه خدا زنان 
را برایکار هایی آفریده و مردان را بر ای‌کار هاییی . زن برای 
بجه بروردن و خانه‌نگپداشتن ودوختن و بوختن و 
هاست. و چون این‌کار ها چندان نبازی باندیشه ودو ر بسی‌ندارد 
بلکه بشتر نبازمندهوش ودر بافت‌است ازانحا آفر بدگار زتان 
را دارای, هوش ودر دافت بشتر لرداننده. تاازعهده کار های خود 
ِ یکی درآیند.ولی مردان کار های خود را جز بدستباری خرد 
و اندیشه انجام نم بی تواند و اسستکه خدا خرد 1 نان راهشتو 
اه 
پس زنان تا مکار های‌شود می‌پرداز ند هسیگولهکوناهی 
نبا ندولی چون بکارهای مردان بر خیزند ثاگلزیر در میمانند 
وکوناهخرد می‌نمابند. جراکه برای آن کارها آفریده نشده‌اند و 
بزارآنها را چندانکه می باید ندارقد 


درست مانند ] نکه خدا زنان را از دلاوری و ور سر نجه 


شماده سوم 


باندازه می‌دان بی ره ساخته جرا زی بحین ثبر و ندار ند. در 


عرض‌داربایی وژرباربی بآنان بخشیدهکیستاري ان دلاوران 
فولاد پنجه را رام وزبون خود می‌ساز ن3: 

زن درخانة باری هوش ودونیافت آن فبروزی زاداردکه عرد. در 
بیرون بدستیاری غرم واندیشه : اگزمردان مُزومی خرّد وآبروق 
اندیشه می ناز ند تباید فراموش کرد که زنان هم دز 9 هوش 
و دریافت فزون ر دار ند 

آنجه ون, را وسواً لزده مشت‌اوازاء وا م ی کند:یکارهای 
می‌دازه برخاستن اسبفت انکه ارویایان زنان و «یسشه‌های‌مردانه 
پم گناوند ان سود خطایابتنایست :1 گرآنان خطای_خوورا 
پسندیده بخ وانه-بدان.می بالند اه نخو اهد بودکه دبگران 
م اس اند ند و دب ی آنان ی 
مگرزن در ارواار و دز | دار که در با پیروی آنان گراده 

شود ؟! ۱ دز اراوبا افست که انبوه زنان براه نابکاری افتاده 
اند وکسی پرو ای آنان‌را ندارد ؟ ,مایون ملیون دخترآن ,نورس 
درکارخانه‌ها وکانها_برای ياه نان جان میکنند و قسی رادك 


بحال ایشان نمیسوزه ؟! پس چهجای آثیت که راز !نان سرمشق 


دیگوان باشد ؟! : کرویشرزی 


هم دزد هم دروغیافت 


«ند کرش وشتی» کدابی است 4 سید عبلاله و5 ید عمت ان 


بزایری معروف تألیف کرد" این کتاب از جهت +طالب مچهادبخش 
است : ۱ - افسانه هایی که شوعشیبان در باده شهر خود داشته اند و 
مولفت آ رها زا کرد آورده و با اندکپس‌ایشی باد گرد -۲- ی 
هی ی دی میتی ان های بر ۰ 
حو ادث شوعتر و خوژستان از سال ٩۳۲‏ تاسان ۱۱۳۷ که آ رد زمان 


موف ات رد کر شام تومیر 


نبتضهای حطی این کتاب دد شوشتز د ان فراوان است. 
بتاز کی‌هم درهندچاپ‌بافته . مقشود ما نه گفتکو" از آن بلگه‌یاده‌وضوع 
دیکر شتا : سید اعد اللطیف: راد زاف سید ندال که ازشوعتر بهند 
رفنه و مدتی در آنجا میز یشته اونیز کتابی بنام«تدفةالمال< تألیف کرده 
که ددآغان آن؛از هوفش وخوزستان کفنگو می مایف . -نیشتر»طالب 
اين؛کقاب هطاست که از تق-کوه هو فش بزذاشته شده ی عبارث هانیز 
عبادت: اه مهمان4ک تانب متا فد : یش را 

عبد الا طیف که‌دست‌دزدی بکتاب موی بخوة با رده آگز 


بن دزدی باستزوی خود نمی آودذ.و؛ تنها ب سو4» يلك :عباوت استت که 


شماره وم ۱ سال یکم 


تم موش دامسرده ای خود برای آنت که خواند کان عبارت 
های‌دیکررا از آن خود او بدانشد. 

یکفته انجیل آنکه کم دا می‌دزدد بیش دا هم خواهد دزدید . 
| کرچه این مطلب ارزش چندانی ندارد لی بی امذشی آن ها گناد 
عبدالاطیف دا کوجك نخواهد ساخت . بلکه باید گفت آ که از بو 
جر ی ادذشی شرات ود دا اما سادد بت ی از آن ان ات 
ک‌از بهر جبزهای ادزش داد جنن انادی وک 

آنچه درید نیتی عبدالاطیف و دداینکه او حزبقصد دژدی ددت 
بمطالب عموی خود دداذ نکرده جای تردید نمی گزادد اندت که 
او دد همان کتاب شرح حال عمویش دا باد کرده و تألیفات او دا 
يکايك می شمادد ولی از نذ کره شوشتر که معروف‌ترین تألبف‌اوبوده 
و بی شاک عبدالاطیف آن دا در دست داشته هر کن نامی نمی برد . 
نادانك امیدواد بوده که بیان دزدی او در پرده خواهد ماند. 

عدالاطیف غه‌تتها دزد دروغاف د کزاف‌کوی بیشرمی رز بوده. 
ویادرهند که مبان‌هندرانمی نشسته همیشه شوشتی وخوزستان راتوده 
و داد ددغ و گرانه مداده اس . سس هم‌آن درو غ ها دریادش نقش 
بسته و کاد بر خوداونیزخته گودیده و آنهادا ددتألوف خو یش باد کرده. 

از کزافهای اد یکی این است که شور اهواز دا که دد آن 
زمان ویرانه بود ستوده جنین می ویسد : «در عهد دوات خلفای پنی 
عباس آن شهر بغارت معمود بوده است تخمین بقدد چهل قرسیغ دد 
طول سی فوسخ عرض است که دد ايننآناد عمادات عالی و حمام ها 
و کادوسرا ها و مدارس و مساحد است بااین, وسعت همیشه بی‌سرزمین 


ات 


آشنماده سسوم 0 سل یکنم: 


و خانها مردم با هم میجادله می کردند که مکلن خالی و حبای ۳ سبه 
3 
توجه شود که عندالاطیف ددازا وپهنای بکذهر داءتهااچهل 
فرسخ در سی فرسخ می بتاید .در حالیکه سراسر خوزستان با همنه 
شهر ها و دیه هااو دشت ها و بیابان های خود بهمین دازا پهنانیا 
اند بکی .کم و بیشن: ات 
کندم حراده که دد همه جای, خوزستان یافت مي. شوداف ند 
شوشتر کمتر از اهواز نیت عبدالاطیف آن دا خاص اهواز: 
جکونگی بیدایش آن افسانه ای اژ.دسوا ترین افسانه ها یاف سیین‌دد 
سار 


بادط بخوود کی‌دم چنین مي و یسد, : «هنوز هم در اهواز آن عفر 


اس ., اجقن در نج دیدهمام جیثهآن جانوریقدی ند ,کیت 


است و تمام سیم آن مانند زنگار از ذهر سبز است و نیش خودنا.بی 
مین مکشد د این خف ایدا حراده پونده اک ی بر دوی نمبیاقالیی 


بکندد داخ نیش او تا هر حا که‌برآن فرش گذفته است.می‌ماندهاتد 


ميل کرمی که‌بردوی‌نمد کشیدهباشند کر آن‌نمد تمامسو هو و۵( 


کباننکه در خوزستان ,کردم جرراره درا دیده یا شنیده | 


دانند که سید <زايري حهک افه‌ای بافته‌است. 


از دروغ های عبدالاطیف یز چند تکه دا بعنوان نمونه‌برشته 
سذارش می ی 

٩‏ مطاب موش دا که دردیده وتا بیان آن سم در 
شرح حال او داد کززافه و ۳ داد« و يك رَشته فضایلی دا که‌خوه 
۳0 باندیشه نمی آورذه اش پا کرده است : اد حماه وز باره 


۵۱ - نسخةٌ چزیی تحفة لالم صفحه ۳۲ ۶ صفحه ۳۳ 


شاه سوم 0 سال یکم 
عم اوا چنین می‌نکادد. «در استیلای آزاد اففان باصفهان که با دعای 
ساطنتِ بر‌خاسته بود و بالاخره از پادشاه نیکو سیرت محمد کریم خان 
ند مقهود کردید موعم‌آن بلده متفرق شدند یکی از اعاطم علمای 
صادی که اودا کفیش گفتندی داخل دد زمره اسرای افاغنه بود و 
جمعی از خویشان او دد بصره بودند بعدازآ نکه سید عالیمقام اطلاعبه 
حال او دسانید اورا خریداری و در خانه بیزت نکاهدادی کرد وازو 
انجیل بیاموخت و بشروحات آن پی برد دهم در آن‌اوقات یکی ازعامای 
نهود دا ان اصفهان و یکی از موبدان مجوس دا از یزد بشو شترطاب 
داشته توریت دا با مرح بسیادی و کتب مجوسی دا آ نظر بگذدانید 
و این هر سه دا مدتی نرد خود نگاهداشت و آنجه دافتند از آن ها 
فا گرفت و آنقدر علوم متفررقه و فنون متشتته و مذاهب مختلفه درآندلد 
ژمانی انخذ نمود که حد آن ها را خدای داند و بس و کمتر کسی دا 
اژ علنا میس آمده باشد و همیشه‌می فرهود که اگر بادشاه ءفتددی 
بود که متحمل مصارف بستن زیچ میشد رصدی می بستم که برزیجات 
افاضل سلف راجحآید واز کهنگی و اندرای محفوظ ماند... » (6۱ 
داستان استبلای آزاد افغان بر اصفهان و اسادت مردم بدانسان 
که این مزلف نو شته یکجا دروغ است . اما انجیل باد گر فتن سید 
عبداله کتابهای این مد اد بل ره شوش و جز آن که دد دست 
ماست چئین علومی دا اد نشان نمی دهد و خود او هم‌چنین دعوایی 
ه رگن ندارد . از علم نجوم اندك بهره داشته است ولی یقین است که 
دداین باره هم برادر زاده ی رس بسیاد نموده - در بادهیاد 


۱ - اسبثه چایی تفه ص ٩۷‏ ود ۸ 


9۹ 


شماده سوم ۱ ات سا ت_ِ 


گرفتن انجیل.د تودیت و کتب مجوسی .| گو مقصود خواندن وش 
کناب ها بزبان فادسی با عبری است که نباز بهآ موز گار ندادد واگ 
مود اد ترفن تیان هی تبرت ادلی دیو یات ای 
بچنین کادی پردازد بك عمر صرف آن باید کرد.. بهر حال موضورع 
پالك دروغ است . 

۲ - در باده همان عمو ددوغ بدتری بقالب زده مدعی مشود 
که دد حشن تاجکزادی نادرثاه در دشت موغان اوئیز بود ومی ؛گوید 
با آ نکه نادد برای توسانیدن چشم مردم چند تن از بزد گان دا /کفت 
وهمه را دل اذییم می لرزید عموی او خطبه تهئیت جاوس خوانده و 
چندان فساحت و شیوایی نموده که همکان آن خطنه را حفظ کرده و 
یکاله رادگاد فسات و بات هر دماند ۰ (کردن حالیکه خوه تیا 
عبدالته کر داستان تاجکزاری ادر دا نوشته از عارات او بقین است کوی 
در دشت موغان نو ده و داستان از پایه و بنیاد ددوغ است ۰ 

۳ - باز دد باه عمویش مبی گوید : «در سفن" <یجاز که بعلو اف 
حرمین سمادت اندوز بود و در حله و نجف اشرف که بحکم: نادر شاه 
علمای عامه از اسلا‌بول و بخا دا و بخداد بجهت تنقیح مذهب مجتسع 
ده بو دنق بااهن يك از سوان مذاهب اذبمه مناظر ات‌شایست دای »*(3) 

- سفر ۳ سید عبدالرا نمیدانیم داست یادروغ‌باشد لیکن میاحه 
در حله و تجف و دخالت او در آن بی شك دروغ. آشت , سید.عیدالل 
که سفر خود دا بغلاحبه و مشاعره‌ای که با فلان‌شاع رکردهادد کتانش 


۲ - فا ول ۷۷ ۲ 


۱ ۳ 2ج 2۱۷ 


9۸ 


چا داوم ۷۸ ب< ۲ "ال" ج 


متویلی ۳ تراستی ِ ح يکز که و باغلمای سنق بحث کرده بود 
چرابایتی توید؟: < 
۱ وی کر و و شنت هت زا که در هد چاپ کر که اند خاب کنندهباختماد 
این دنوغهای عنداللطیف سید د ال وا بسا ستوده‌و همه این عاوم 
و اوصاف را در باره او راست دانسته. 
> تداستتان لشمگی کمی سادقمضان پرادن کز یعذان به هه گشادن 
آن مهن بست ایردانیای: مسودفت است.. حاک کم بضاوزه سایمان آغا ناهی 
به اساث یه صادفظان ازداهمر اه خو دبشیر از ودد ولی سیس سایینان آغا 
#هرت بسیان. پافته و ده شداد بخودسری بر خاسته ومه " دار کاددانی؛ 
بودهابنت » عبدالاطیف که لاف عام نجوم هم ميزده از نام سایمان آغا 
استفادط کرردلا قرددوغی هی بافد بدینان که سلیمان آغا ها پا اسبران 
دیکن ازاسیه بغوعتن آودههاند داد نام ِِ وهسامانی سلیمانآغا 
رایشانه خود بردهو اق داد علم جوم پنش‌کونی کرده انمف که‌سلیمان 
را دی سرام هید , ۲19 
۵ . داستان عایمنزدان پختیادی که با‌شاهی میکوشيده و با کریم 


خان ۲ زمانی, دست و همدست و بیس آن دبری دشمن دهم برد بو دند 
اخروفست. عبدالاطیف ددوغی بر ینام اوساسخته داسثانی‌میبافد که علیمرهان .| 
کسوهی آن رن بش و شتی تاخته اد شنوشتوبان دثیری کرده و چندان . | 
ایشا نکفته اند اک لاشها ب‌دوی هم افتاده و در کوچها داه آمدو شد 
بشته: بوده‌اسی: (1) :در حالیکن + غایمردان درسال ۱۱۹۷ دد بختیایتق 


- تحهه ص ۸۸ ۰ 


فجن ۱۷۳ ۰ 


۵ 


شماده سوم 


کفته گردیده است سید عیداله عموی بدالاطیف که در همان زمان ‏ 
زنده و در شوشتر میزسثه و حوادث خوزستان و شوشتر دا تا همسان 
سال يك بيك یاد کرده هر گیز از چنین داستانی ام نمیبرد دیگران هم 
نو شته اند . لیکن‌سید عبدالاطیف که چتیری ددوغ شاخداری را بافثه 
بیشررمائه بکی ازعلمای شوشتر دا میتویسد 0 درآن گرودار ان 
د بود و جون بدست لران افتاد جشمهای اودا گود ساختند. 
آینست نمونههایی از دروغهای بسیار آشکاد عد الاطیف که هن 
در یکیاد خواندن کتاب او یادداشت کرده ام . اگر کسانی بیشتر دفت 
کنند دروغهای دیگی نیز فراوان بدست خواهد آمد . 
این‌نیز گفتهباشیم کهساحب‌ااز نج‌معروف که‌دد قرن‌سوم‌هجری‌در 
نزدیکیهای بصره بر-خاسته و سیاهان زنگی‌دا برس شود آورده 
بو دو بابنجهت اور اصاحب‌الز نج( او رن نار مییخو | ند ندسیدعیدا له 
:اور ازتحر یف"ساحباایج» خواندهو ازاپنجااورامنج بنداشتهوارنست که 
اودا علی بن محمدهنجممی خواند. ولی عدالاطیف کهبا نکه آ ن‌لقب را بشکل 
درست خود «صاحب الزنج »خواندهو جهت آنرا نیزبدانسان سا گفتیم 
یاد کر‌دهپااینهمه لقب‌منجمرا اژدوی‌نام آن‌دو دبی نداشته است, هحچنین دیگر 
سهو های عموی‌خود دا تکار و دروغها و گزافهای خود را هم بآ نها 
افزوده است . کسروی 
مان : چنانکه گفته ایمآنچه دداین بخش مجاه ازآقای کسروی 
خاپ مشود بادداشتهایی است که ایشان دد چند سال پیش اذ این کرده 
اند. از حمله این بادداشت یاد کار سفی خوزستان است که بهنکامی کنه 
ز درباده تاریخ مشعشعبان گاوش میگ رده‌اند ابن شرح دا در باره حفةالمام 


شماده سوغ ۰ سال یکم 
نکاشته اند که کذشته از[ نکه سودهایی دا بتادییخ خوزستان دادد خود 
آوشمالیست بردزدان کتاب و :-کادش و بب 
است که ما در اینجا بچاپآن پرداختيم. هیاهوی ادوپایگری و پیدایش 


بحهت این ناش 


دوذنامه و مجله دد تهرآن و دیگی شهر های ایران نا گزیر دسته‌ای دا 
ام نو یسنده و ملف: بدید آودده و دد این میان کدانی یز خوددا باین 
عنوان مرف مینماند6 از ست رین مردمان هنتد سانی 5 کر 
سواد نداشته دد این دشته بکاد و کوشش برنخاسته بودند بی شك 
آقتاه‌دزد و داهزن بودند و کنون‌هم در نویسند کی و تألیف آن حال و 
رفتار را دارند که دزدان و داهز نان در دشته‌کار و زندگی خود. 
رت ی با ار 
۳ 


و اندیشه چاپ آ نرا دادد بعنوان امانت برای خواندن گرفتن و دزدبانه 


آن‌دا دونوس کردن و پیش از صاحب کثاب بچایش ساددت‌نمودن 
شسخه اسل تألیفی‌دا از ولف دبوهن و بانغییی نامآن‌دا بنام خودمنتش 


ساختّن هرمقاله‌بانگارشیدا کهددمجاه‌ها و کتابهای نامشهود ادویایی 


ادشی 
درباره ایرانو شرقست ترحمه‌نمودن و نام خود چاپ کردن. عرمطلب 
علمی دا که امروذ از ذبان کسی شنید فردا مقله‌ای از آن پدید آوددن 
و در دوزنامهها بامضای خود نمر ساختن - ابن سیاهکادیها نمونه هایی 
از کرداد و دفتاد این بکیشت دزدان کناب و نکاش است . 

مااین لکه‌ها دا از دامن ابران خواهیم سترد . افیف اقف) 
خترهاد حرا که هر کس که نون سب آنان کخوه بروب شرع و. 
مغالطه و ذشتکویی اودا از میدان بیرون میکنند. ولی بزودی هریکی 
سای خوددا در کنار خود خواهد دید کدنون‌هم این باد داشت را 
اپ .کرديم کاه بوده بدانند که ما دی اندیفه آ نان هستیم. 


پلائو مدا در زبانهای ارویا کلمه ایست که در جفرافی معروف ومقدود 


از [ن بلندی بسیاد بزر کی بر دوی کر ذمین است . مثلا در 


بر زمینی که ازتزدیکیه‌ای 
هندوستان تا جوزستان و عراق و از کنار ددیای هند ۱۶ کوهستان ففقاز می کشد 


و بلند تر از زمین های بیرامون خود می باشد يك 


ات د بون این سر 
زمین از باستان مان نقیسی لبرائیان بوده یام ایشان بلالوی ابران خوانده 
نود و 


عام جغرافی بدانسان که میان رومیان و پونانبان دواج داشته نز 


د ایر انیان 
رواج نداشته اینست که این معنی معروف ایرانیان نبوده و نام خاصی از بادسی 
ندارد . ولی می‌توان کلمه ای نزديك بان پیدا کرده نام کزارد چنانکه درمانندهای 
آن بدینسان نامگزاری شده است ۱(۰) 

۵ فارسی یی بلند دا پفته می احنه : آن‌هحتي مبترافی را افو باید 
« يشته » خواند . بعبارت دیگر بجای کلمه بلاتوی ادوبایی در فادسی باید «یشته» 
دو و ۶( که اینها نیز 
ای جفرافی هستند «گردنه »و و دهانه » 9 «جشمهم و «دماغه » م ی گوئیم که ِا 
کلمه پشته از هر باره یکی است ۰ (۲) 


کفت . چنانکه بجای کامه های»[ز]ع0 و عطنت(۱ و 


۱ - چنانکه خود کامه بللتو نیز در زرانمای ادوپابی همین حال دا داشته 
که‌نخست بمعنی هر جای همواد باندی بوده سپس معنی مقصودجفر افی +مروف آردیده. 
۲« کاف » یا «ها ) که در آخر تامهای یارسی می ید معنیهای بسیار 
دارد که از جماه بمعتی مانند "کی ( تشبیه ) است . چنانکه دز کامه های ریشه لبه 


دندانه ذبانه کوشه بایه ميخك یشمك و بسبار مانند اینها. دریشته و کردنه و دماغه 


شماره سوم تا تا اس یکم 

لیکن ترجمه کنندکان بجاي آن کلمه فلات را معروف ساخته اند . باید 
پرسید ۱ کر مقصود خود آن نام اروبایی است چرا غییرش داده اید؟ یا کنر 
عتصو دکامه فلات عربی است این کلمه بععنی بیابان بی آب است چه ربط بان ععنی 
مقعود دارد ؟۱ ۱ کر کسانی‌ارتباطی میانه آن کلمه اروپایی و این کلمه عربی 
ینداشته اند این نداد یاك بیباست . خود نویسند گان عرب که آنان نیز آن معنی 
جغرافی دا از زبانهای ادوپایی گرفته اند بجای کلمه یلاتو « الهضبة » یا «النجدم 
میگویند ۰ کلمةٌ فلات هیچگونه نسرت با شباهت باممنی متصود ندارد . 


جای شگفت است که این کلمه دا پیدا گرده در چنین جایی بکار برده‌اند. 


تر ازآن پیشرفت این غلط است که کسی تا کنون ایرادی برآن نگرفته 
و هر اسی بی آنکه توجهی کند ]ثرا بکاد برده . در حالیکه فلات بمعنی پیابان 
بی‌آب بسیار معروف بوده و هبت . از اینجا میتوان بی برد که پس از مشروطه 


چه هر 


ج و مرجی : در جمان نگادش و چیز نویسی رویداده است - 


مرحال این کامه که درروزتامها و کتابماسر وف کر دیدء‌اط 7شکاد یست(۱) 


و دهانه و چشه نیز این معنی متصود است ۰ «گربوه » که با «کردنه » یکمنی 

ولی کمن تر از آن است در [نجا نیز «کریو » بمعنی کردن و ها آخر بستی 

اند کی است - کریو بمعنی کردن در پهلوی معروف است . در پادسی امروزی یز 

گذشته از« گریوه» کلمه گریبان هم کهدداصل «گریوبان » بوده یادکاران کلمه‌اس. 
۱ - افسوس دادیم که این غاط در کناب آقای بپرنیا تصحیح نشده . 


